
 1400/ 16/01،  نهمی  جلسه

بر اساس سیلابس اعلام شده، بعد از بحث توحید باید به موضوع نبوت بپردازیم. اما چون نبوت یکی از  

قیمت نیست، لذا بعد از بحث توحید  خیلی ذیتر از آن است و اساسا نبوت به خودیِ خود  شئون امامت و پایین

-ی بقره که در آن خداوند خطاب به حضرت ابراهیم میی سورهی مبارکهبه سراغ امامت خواهیم رفت. آیه

ی اهمیت موضوع امامت است؛ چرا که حضرت ابراهیم  دهنده فرماید: »من تو را برای مردم امام قرار دادم« نشان

قام نبوت رسیده بود، بعد از اینکه از یکسری امتحانات سربلند بیرون آمد، به مقام  باوجود اینکه ایشان به م

دهد که جایگاه امامت در نزد خداوند متعال، بالاتر از نبوت قرار دارد و لذا  امامت رسید. این مطلب نشان می 

 اگر ما فقط امامت را بحث کنیم، چیزی از دست ندادیم. 

ی ما با وجود اینکه به مقام امامت رسیده  سوال مطرح شود که چرا ائمه با این توضیحات ممکن است این  

ها  نحوی که اگر آنگوییم: نبوت یک اتفاق در زندگی رسولانِ الهی بود بهبودند اما نبی نبودند؟ در پاسخ می 

ی معصومِ  ن، ائمه شود. با این بیاها کم نمیهای آنداد، چیزی از ارزش امام بودند ولی این اتفاق برایشان رخ نمی 

ما هم نبی بودند منتها این نبوت برای بعضی از ایشان به ظهور نرسیده است و برای بعضی رسیده ولی اسم  

 ی این مباحث بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. شود. درباره مصطلح نبوت بر آن بار نمی

آیهدر جلسه با محوریت  دربارهی گذشته،  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم  اسماءی  ی  رابطه   جایگاه  با  و  آن  ی 

شوند، قابل اطلاق بر  صحبت کردیم و گفتیم که برخی از اسمائی که به عنوان اسم الهی شناخته می   بیتاهل

ی هیچ موجود دیگری  که درباره   بیت، نیست؛ مثلا اسم الله این چنین بودهیچ موجودی دیگری، حتی اهل

دهد که  نشان می الله هستند،  بیت همان اسماءگوییم اهلدیگر وقتی می . از طرف  توانستیم به کار ببریمنمی

 باشند.؛ بلکه فوقِ اسماء می»الله« دیگر اسم نخواهد بود

ی بسم الله الرحمن الرحیم اشاره کردیم که تمسک مورد نظر  ی آیه درباره   الهیشناسی اسماءدر بحث جایگاه

.  هست  « اسمی که برای الله استجوییم به  گوییم: »تمسک میمیکه  نیست بل  الله  ما در این آیه، تمسک به خود 

شویم که ما در این آیه به »الله« تمسک  گیریم، متوجه میالله را در نظر می بنابراین، وقتی ترکیب اضافی بسم

ن  بیت خودشاشویم؛ و خب طبیعتا از آنجایی که اهلجوییم بلکه به »اسمی که برای الله است« متمسک می نمی

ی  لذا آیه  جوییم.بیت تمسک می، پس در واقع به اهل)نحن اسماء الله الحسنی(  را اسماء الهی معرفی کردند 

شویم.  بیت متمسک میپس با این نگاه ببینیم و بخوانیم که ما داریم به اهلبسم الله الرحمن الرحیم را زین

الله معرفی کردند،  ی باء در بسمروایت خودشان را نقطهتوان گفت سرّ اینکه امیرالمومنین در  چنین، میهم

 همین است.

 اسم اعظم الهی 

هایی وجود دارد که اسم اعظم  اسم یا اسمروایات متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه در بین اسماء الهی،  

از شیعه و    ،هم   متعددی  این روایات، مفسرین  به تبعِ   .مسیطر است  ،و بر باقیِ اسماء  شوند الهی محسوب می

الله جوادی  ی طباطبایی و آیتتوان به فخر رازی، مرحوم علامهی آنان میاند که از جملهسنی به آن پرداخته

 باشد.می  اسماء   بیننسبتِ  ای شروع کنیم که آن بحث  آملی اشاره کرد. برای ورود به بحث باید از یک مقدمه



 اثباتِ عقلی وجود اسماء الهی

های دیگر هستند. به عنوان مثال، یکی از اسماء الهی، »شافی«  اسماء الهی، شامل و یا جامعِ اسمبعضی از  

ها، از این اسم استفاده کنید )به طور  گویند برای برطرف شدن مشکلات خود از جمله بیماریمی باشد که  می

ای مرتبط استفاده کنید.  هکنند برای برطرف شدن مشکلات خودتان، از اسمکلی، بزرگان بسیار توصیه می

مثلا کسی که بیماری دارد، یاشافی را زیاد بگوید، کسی که مشکل فقر دارد، ذکر یاغنی را بگوید، کسی که  

در اثبات این بحث هم، دو استدلال بیان کردند: یکی از اینکه    گرِه مادی یا قلبی دارد، ذکر یا فتاح را بگوید و....

های مرتبط با موضوع  ده و دیگری اینکه خودِ قرآن هم در آیات مختلف، از اسم ی بزرگان عرفانی چنین بو تجربه 

است، به عبارت دیگر اسمِ رازق،    «رازق»این اسم شافی، خودش تحت تدبیر اسم    (.آن آیه استفاده کرده است.

شود  میاینکه گفته    باشد.و اسم شافی در واقع یکی از چندین مصداق اسمِ رازق می  اعم است از اسم شافی

لذا از    باشد.موجودیتِ اسم شافی، ناشی از اسم رازق مییعنی اصلا    »اسم شافی تحت تدبیر اسم رازق است« 

شوند؛ علتِ این موضوع، همان است که گفتیم:  لحاظ مفهومی، برخی از اسماء در ذیل اسماء دیگر تعریف می

اند که  دشان موجوداتی هستند که آنقدر عظیماسماء الهی را به چشم لفظ و الفاظ نبینید، بلکه این اسماء خو

بنابراین،    ها چنگ بزنیم تا به خداوند برسیم. ی الهی هم، قدرت تحملشان را ندارند و ما باید به آنحتی ملائکه 

گیرند؛ موجودِ شافی وجودش را از موجودی به نام  این موجود هر کدام، موجودیتشان را از موجود بالاتری می

گیرد. به عبارت دیگر، خالق بود خداوند  گیرد و خود رازق وجودش را از موجودی به نام »خالق« می رازق می 

د و بنابراین، اسم رازق تحت تدبیر اسم خالق است. و  به این است که کمالی از کمالات را بیافریند و خلق کن

ناپذیر  باز خود این اسم خالق، تحت تدبیر اسم بالاتری هستند به نام قادر؛ چرا که خالقیت بدون قدرت امکان

 است. 

شویم که باید یک اسمِ اعظمی  کنیم، متوجه میدر نتیجه ما وقتی یک تدقیق منطقی در خودِ اسماء می 

داشته باشد. بنابراین، به لحاظ عقلی اثبات کردیم که باید یک مفهومی به نام اسمِ اعظم وجود داشته  وجود  

شافی

رازق

خالق

قادر



ی  شاءلله در جلسهها برای اثبات نقلی این موضوع، روایات متعددی هم وجود دارد که انی بر اینباشد. علاوه

 پردازیم. ها میبعد به آن

 ا دارد؟ ای برای مدانستنِ اسم اعظم چه فایده 

ی کارکردی و سلوکی این بحث این است که سالک در سلوک خودش توجه اعظمی داشته باشد به  فایده

لذا ما هم به عنوان سالک،    ی شافی است.و توجه داشته باشد که آن اسم اعظم است که آفریننده  آن اسم اعظم 

 داریم نسبت میانِ این اسماء را به درستی درک کنیم.  هوظیف 

جویی کنیم تا این اسم اعظم را بیابیم که چه هست و چه کارکردِ  ی بعد باید به کمک روایات پیدر مرحله

 سلوکی برای ما خواهد داشت.

 


